
Abstract
Determining fair wages for workers is one of the challenging issues in the 
country's economic policy-making system. In this context, the question 
arises as to what is a fair wage and what components should be used 
to determine it. This article uses an analytical method to examine the 
foundations of wage determination in Islamic economics and the principles 
governing the determination of the minimum wage. Based on the research 
findings, determining the minimum wage, although not directly mentioned 
in religious texts, is consistent with the general principles of social justice 
in Islam. In the Islamic economic approach, justice in paying wages does 
not only include its amount, but is also related to the time and method 
of payment. Factors affecting wage determination in Islamic economics 
include components such as employee characteristics, job characteristics, 
market factors, and compensation methods. These components can 
determine the framework for wage determination in the Islamic economic 
approach in the form of a holistic method based on ethical principles. In 
this study, wage determining factors are introduced within the framework 
of Islamic economic thought.
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چکيده
تعیین دستمزد عادلانة کارگران یکی از موضوعات چالشی در نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور 
بر اساس چه  و  این سؤال مطرح است که دستمزد عادلانه چه مقدار است  این زمینه  است. در 
مؤلفه هایی باید تعیین شود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مبانی تعیین دستمزد 
در اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر تعیین حداقل دستمزد میپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، 
تعیین حداقل دستمزد، هرچند به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده، اما با اصول کلی عدالت 
اجتماعی در اسلام همخوانی دارد. در روکیرد اقتصاد اسلامی، عدالت در پرداخت دستمزد تنها شامل 
مقدار آن نیست، بلکه با زمان و نحوۀ پرداخت نیز مرتبط است. عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد در 
اقتصاد اسلامی شامل مؤلفه هایی همچون ویژگیهای کارکنان، ویژگیهای شغلی، عوامل بازار و 
شیوه های جبران خسارت میشود. این مؤلفه ها میتوانند در قالب کی روش کلینگر و مبتنیبر 
اصول اخلاقی، چارچوب تعیین دستمزد در روکیرد اقتصاد اسلامی را مشخص کند. در این پژوهش 

عوامل تعیینکنندة دستمزد در چارچوب اندیشة اقتصاد اسلامی معرفی شده است.

کليدواژه ها: اقتصاد اسلامی، دستمزد عادلانه، عدالت، تعیین دستمزد اسلامی.
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مقدمه

بـرای بیـش از دو قـرن، تئوریهـای تعییـن دسـتمزد متعددی ارائه شـده اسـت که هـر دو دیدگاه طـرف عرضه 
و سـمت تقاضا را دربر م‌یگیرد. در این ارتباط بسیاری از روش های تعیین دسـتمزد به عنوان روش هایی ناعادلانه 
 )Labor Search Theory( مـورد انتقـاد قـرار گرفته‌اند کـه از آن جملـه میتوان بـه نظریـۀ جسـت‌وجوی کار
در مکتب نئوکلاسکی، نظرۀی کار رقابتی استاندارد )Standard Competitive Labor Theory( در چارچوب 
مکتـب نئوکلاسیـک و کلاسیـک، نظریـۀ مـدرن دسـتمزد )Modern Theory of Wages( در مکتـب 
نئوکلاسکی و نظرۀی چانه‌زنی )Bargaining Theory( در مکتب نهادی و برخی روکیردهای نئوکلاسکی 
اشـاره کـرد );Azid & et al., 2022 Syed, 2006; Azid, 2016(. در واقـع، واقعیـت تجـربی در برخی 
از پژوهش هـا حـایک از ایـن حقیقـت اسـت که نشـان میدهـد بازارها آن طـور کـه نظریه های مبتنیبـر تعیین 
دسـتمزد فـرض کرده انـد، کار نمکیننـد؛ چراکـه عوامل زیادی فراتـر از عرضه و تقاضای نیـروی کار، همچون 
عـرف جامعـه و فرهنـگ، دسـتمزدها را تعییـن مکیننـد );Halkos & et al., 2017 Hoque, 2017(. در 
دیـدگاه اقتصـاد متعـارف، اخلاق، عدالـت و انصـاف در رونـد تعییـن دسـتمزد نادیـده گرفتـه شـده اسـت. با 
توجـه بـه ایـن شـکاف در پژوهش های انجام شـده تـا اینجا و نقدهـای موجود نسـبت به نظریه های مرسـوم 
اقتصـاد متعـارف، دیـدگاه اسلام در تعییـن دسـتمزد اهمیـت پیدا مکینـد؛ چراکه چنیـن دیـدگاهی مبتنیبر 
 .)Akhtar, 1992( اصول عدالت و انصاف که از اصول اخلاق اسلامی و مبانی شـرعی اسـت، نهفته اسـت
در واقـع، توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت که فرآینـد تعیین دسـتمزد منصفانه پیچیده اسـت و شـامل در 

نظر گرفتن عوامل متعددی میشود.
درحالکیه بسیاری از پژوهشگران اقتصاد اسلامی عوامل مختلفی را در تعیین دستمزد مطرح کرده اند که بر 
تعیین و کارایی تخصیص دستمزد تأثیرگذار است. بااین حال، خلأ قابل توجهی در ادبیات اقتصاد اسلامی به دلیل 
فقدان کی مدل مفهومی جامع برای تعیین دستمزد وجود دارد. با وجود نتایج قابل توجه پژوهش های محققین 
اقتصاد اسلامی در این زمینه، چارچوبی کیپارچه هنوز معرفی نشده است. محققانی مانند عبدالرحمن )2012(، 
عبداللطیف و عبدالرشید )2018(، علی و اسماعیل )2019(، علی و همکاران )1396( و علی و قریشی )1394( 
استدلال مکینند که در تعیین دستمزد باید عدالت در نظر گرفته شود. عبدالرحمن )2012( معتقد است که برابری 
نیز باید در نظر گرفته شود. محققانی دیگر، از جمله عبدو و المصری )2016(، عبده و عمر )2012( و عبدالرحمن 
و همکاران )2014(، در نظر گرفتن اصول شرعی و حقوق مبتنیبر بازار را برای تضمین دستمزدهای منصفانه 
توصیه مک‌ینند. علاوه بر این، عبداللطیف و عبدالرشید )2018(، علی و همکاران )1396( و علی و قریشی )1394( 
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پیشنهاد مکینند که مهارت و تلاش نیز باید برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. علاوه بر این، عبدالرحمن 
و عبدالرزک )2015( و عبدالرحمن و همکاران )2014( کارگران حقوق بگیر را بر اساس عملکرد و تجربۀ آنها 
دسته بندی مکینند تا بر این اساس حقوق کارگران تعیین شود؛ درحالکیه عابدین و همکاران )2019( بر اهمیت 
تسهیم سود و مالیکت کارکنان در تعیین دستمزد تأیکد مکینند. علاوه بر این، عابدین و همکاران )2019( بیان 
باید در نظر گرفته شود. آلاسفور )2020( و هاراهاپ و  افراد  مکینند که نیازهای اساسی و نیازهای خانواده 

همکاران )2023( پیشنهاد مکینند که رابطۀ کارفرما ـ کارمند نیز باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.
چارچوب ارائه شده توسط این پژوهش در مورد تعیین دستمزد، در پرتو اصول شریعت اسلام ارائه شده و با 
تئوریهای مرسوم اقتصاد متعارف نیز پشتیبانی میشود و درنتیجه روکیردی کل نگر و مبتنیبر اخلاق را در 
تعیین دستمزد ارائه مکیند. این مطالعه نشان میدهد که عواملی مانند مهارت های کارکنان، ارزش کار، دستمزد 
مبتنیبر عملکرد، بهره وری، مشارکت کارکنان، یکفیت کار، سود کارفرما، ماهیت کار، روش های جبران عادلانۀ 
دستمزد برای نیروی کار، تقسیم سود، مالیکت کارکنان، مشوق های پولی، عدالت، انصاف، نرخ حاکم بر بازار، 
توافق دوجانبه، تورم و قدرت خرید، نیازهای کارگران، اخلاق، اصل همکاری، هزینۀ زندگی و تقاضا و عرضۀ 
برای سیاست‌گذاران و  به عنوان طرحی  این چارچوب  باید در نظر گرفته شود.  تعیین دستمزد  نیروی کار در 
کسب وکارها در اقتصاد ایران عمل مکیند و میتواند سیستمی مبتنیبر دستمزد منصفانه ایجاد کند، درنتیجه 
چارچوب ارائه شده توسط این پژوهش به طور بالقوه از این امکان برخوردار است تا شرایط اقتصادی ـ اجتماعی 

را بهبود بخشیده و سطح استانداردهای اخلاقی را در کسب وکارها بالا برد.
این مطالعه نشان میدهد که مفهوم حداقل دستمزد به طور خاص در قرآن یا حدیث مورد اشاره قرار نگرفته 
است. بااین حال، قرآن کریم بر اهمیت عدالت، انصاف و برابری به طور عام تأیکد دارد. این مطالعه شکاف موجود 
در تحقیقات قبلی را با روشن کردن علل اختلاف تعیین دستمزد بر اساس اصول شرعی انصاف و عدالت ـ 
تحصیلات، مشارکت و تجربه ـ پر مکیند و تأیکد دارد که اصول برابری شریعت در تعیین دستمزد با تبعیض 
بر اساس نژاد، مذهب، ملیت یا فرقه مخالف است. این تحقیق بر تأثیر متقابل بین تعیین دستمزد و ارزش های 
اسلامی، برابری، عدالت و کرامت انسانی تأیکد مکیند و درنتیجه درک تفاوت های دستمزدی را که طبق اصول 
شریعت قابل قبول تلقی میشود، آسان تر مکیند. به علاوه این پژوهش با بررسی تلاقی چارچوب های اقتصادی 
و دیدگاه های حقوقی ـ اسلامی در تعیین دستمزد، به بحث‌ در حوزه های که به طور تفصیلی بررسی نشده است، 
پرداخته است. علاوه بر این، این مطالعه اهمیت دستمزد برابر برای کار برابر را تأیید مکیند و توصیه‌های سیاستی 
و راهنماییهایی را برای سیاست گذاران و کارفرمایان ارائه مکیند تا سیاست‌های دستمزدی منصفانه و غیرجانبدارانه 



127مبانی تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی / سعید محمدبیگی 

را ایجاد کنند که با اصول اسلامی همسو باشد. در چارچوب بحث چالش های اجرا برای تعیین دستمزد از دیدگاه 
اسلامی، اجرای اصول اسلامی در تعیین دستمزد با چالش های متعددی مواجه است که از آن جمله میتوان به 
عدم اجماع و شفافیت در کاربرد آنها، تنوع در تفسیر، عدم وجود کی چارچوب جامع در این زمینه، آگاهی و درک 

محدود از اقتصاد اسلامی و محدودیت های قانونی و مقرراتی اشاره کرد. 
مطالعۀ حاضر در شش بخش مجزا سازماندهی شده است. بعد از بیان مقدمه بخش 1 شامل بررسی ادبیات 
پژوهش به صورت تفصیلی و جامع است که به چندین بخش مجزا تقسیم میشود؛ بخش 2 روش تحقیق مورد 
استفاده در مطالعه را شرح میدهد؛ بخش 3 یافته های پژوهش را به جهت دستیابی به اهداف اعلام شده ارائه و 
بررسی و تحلیل مکیند؛ و در نهایت بخش 4 نتیجه گیری پژوهش حاضر را ارائه مکیند که یافته های اصلی 

مطالعه را به صورت خلاصه ارائه کرده است.

1. بررسی ادبیات پژوهش

بررسی ادبیات پژوهش در سه قسمت سازماندهی شده است: بخش اول، تعیین دستمزد را از منظر اقتصاد متعارف 
با استفاده از نظریه ها، مدل ها و مطالعات تجربی بررسی مکیند؛ بخش دوم، دیدگاه اسلامی در مورد تعیین 
دستمزد و چگونگی تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران توسط اصول اسلامی را تحلیل مکیند. این بخش نیز 
به دو قسمت تقسیم میشود: یکی بررسی دیدگاه متعارف و دیگری دیدگاه اسلامی دربارۀ حداقل دستمزد؛ بخش 
سوم به چالش ها و راه حل های بالقوه مرتبط با اجرای اصول اسلامی برای تعیین دستمزد میپردازد. این بررسی 
ادبیات، تحلیلی جامع و روشنگر از تعیین دستمزد از هر دو دیدگاه اقتصاد متعارف و اسلامی ارائه مکیند و هدف 

اصلی آن ارائۀ اطلاعات زمینه ای برای مطالعة تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی است.
1ـ1. مطالعات مرسوم در اقتصاد متعارف در مورد تعیین دستمزد

در حوزۀ اقتصاد، نظریه های متعددی برای تبیین تعیین دستمزد مطرح شده اند. تئوری صندوق دستمزد آدام 
اسمیت )قرن هجدهم( نشان میدهد که نرخ دستمزد به نسبت دستمزد به تعداد کارگران بستگی دارد، ولی 
نادیده گرفتن یکفیت کارگر مورد انتقاد قرار گرفته است (Andrada and Boyanowski, 2019). نظرۀی 
ارزش اضافی مارکس نیز استدلال مکیند که نیروی کار کالای قابل خرید است. این نظریه به دلیل استثمار 
طبقۀ کارگر مورد انتقاد قرار گرفته است. واکر چهار عامل تولید را فرض مکیند: زمین، نیروی کار، سرمایه و 
کارآفرینی. این نظریه، سهم دریافتی مالکان، سرمایه داران و کارآفرینان را ثابت میپندارد که غلط است. رکیاردو 
استدلال مکیند که تئوری معیشت نشان میدهد دستمزدها باید به حد معیشت برسند، اما این نظریه نیز تنها 
سمت عرضه را توضیح میدهد و نادیده گرفتن سمت تقاضا که مورد انتقاد است. طبق تئوری جست وجوی کار 
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)Labor Search Theory(، می‎توان اثر حداقل دستمزد را مشاهده کرد که در آن توزیع کل دستمزد کمتر از 
محصول نهایی کار کاهش مییابد. حداقل دستمزد به عنوان کی سقف پایین برای دستمزدها عمل مکیند که 
این موضوع باعث میشود که توزیع کلی  بپردازند.  از آن به کارگران  کارفرمایان نمیتوانند دستمزدی کمتر 
دستمزدها کاهش یابد و همچنین تفاوت بین دستمزدهای پایین و بالا کمتر شود. به بیان دیگر، کارگران با 
دستمزدهای پایین با افزایش حداقل دستمزد از حقوق بیشتری بهره مند م‌یشوند، ولی این افزایش م‌یتواند باعث 
کاهش استخدام یا ساعات کاری آنان گردد. در تئوری جست وجوی کار، حداقل دستمزد باعث کاهش توزیع 
کلی دستمزد کمتر از محصول نهایی کار میشود؛ یعنی کارگرانی که دستمزد بالاتری دریافت مکینند، نسبت 
به مقدار ارزشی که ایجاد مکینند، سهم کمتری از دستمزد دریافت مکینند. این مسئله نیز میتواند منجر به 
تئوری مدرن   .)Stigler, 1961( اشتغال شود  بر مقدار  نامطلوب  تأثیر  افزایش دستمزد واقعی کارگران بدون 
دستمزد نیز بیان مکیند که دستمزد، قیمت خدماتی است که نیروی کار به کارفرما ارائه مکیند و با کمک 
تقاضای نیروی کار و عرضۀ نیروی کار ثابت میشود (Bordt and Mortensen, 1998). جان دیویدسون 
تئوری چانه زنی )Bargaining Theory( را در سال 1999 ایجاد کرد که بیان مکیند دستمزد باید از طریق 
قدرت چانه‌زنی بین کارمند و کارفرما تعیین شود (Davidson & et al., 1999). اگر قدرت چانه زنی نیروی 
کار زیاد باشد، دستمزد بیشتری خواهد گرفت. تئوری رفتار دستمزد بر اساس مطالعات قبلی موجود در مورد تعیین 
دستمزد ساخته شده است و بیان مکیند که پذیرش کارمند از سطح دستمزد، نرخ دستمزد را تعیین مکیند 
این تئوریهای مختلف، بدیهی است که هیچ راه حل واحدی برای  با وجود   .)Bulz and Gintis, 2002(
رسیدگی به مسائل مربوط به دستمزد پیشنهاد نشده است. در واقع، مسائل مربوط به دستمزد بسیار پیچیده هستند 

و نیازمند روکیردهای متنوع و متعددی هستند.
2ـ1. دیدگاه اسلام در تعیین دستمزد

مفهوم دستمزد عادلانه در ادبیات اقتصاد اسلامی از منظرهای مختلفی، از جمله تعیین دستمزد، عدالت توزیعی 
و سازگاری اصول اسلامی با نظام های اقتصادی مدرن مورد بحث قرار گرفته است. ویلدان )2022( استدلال 
مکیند که پرداخت دستمزد عادلانه کی اصل اساسی اسلامی است که به عدالت اجتماعی کمک مکیند و 
استدلال مکیند که حداقل دستمزد باید بر اساس هزینۀ زندگی تعیین شود. قریشی )2012( معتقد است که 
آموزه های اسلامی بر اهمیت دستمزد عادلانه و جلوگیری از استثمار نیروی کار تأیکد مکیند و چارچوب تعیین 
به بررسی  بر اساس بهره وری، هزینۀ زندگی و سودآوری پیشنهاد مکیند. رافای و منور )2019(  را  دستمزد 
سازگاری تعیین دستمزد اسلامی با اقتصاد مدرن میپردازند و به این نتیجه میرسند که دیدگاه اسلام در مورد 
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این محققین  بااین‌حال،  ارائه دهد.  تعیین دستمزد  برای  دستمزد عادلانه میتواند روکیردی جامع و اخلاقی 
همچنین به نیاز به تحقیقات بیشتر برای کاهش شکاف بین عمل و نظریه اشاره مکینند. شیخ و خان )2016( 
استدلال مکینند که مدیریت منابع انسانی میتواند با در نظر گرفتن عواملی مانند بهره وری، هزینۀ زندگی و 

مسئولیت اجتماعی، نقشی کلیدی در تعیین دستمزد عادلانه از منظر اسلامی ایفا کند.
اصول عدالت، برابری و تعادل باید تعیین دستمزد را در نظام های اسلامی هدایت کنند. نظام اسلامی ساختار 
دستمزدی متعادلی را ترویج مکیند که ضمانت مکیند کارگران بر اساس تلاش و مشارکتشان در تولید حقوق 
بگیرند (Abdu and Misri, 2016). اصولی مانند عدالت اجتماعی، انصاف و برابری نیز میبایست در تعیین 
دستمزد مدنظر قرار گیرد. ارزش های اسلامی در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بسزایی بر پاداش کارکنان 

دارند و مؤسسات مالی اسلامی باید سیستم تقسیم سود عادلانه ای برای کارگران اتخاذ کنند.
صدیقی )2002؛ 2009؛ 2011( بر اهمیت عدالت توزیعی در اقتصاد اسلامی تأیکد دارد، و نیاز به توزیع 
عادلانۀ منابع و فرصت ها را برجسته مکیند. سلام و انور )2020( اصول اسلامی را برای تضمین دستمزدهای 
منصفانه در صنعت پوشاک بنگلادش مناسب م‌یدانند. صالح و عثمان )2019( بهره‌وری، هزینۀ زندگی و تقاضای 
بازار را به عنوان عوامل مهم در تعیین دستمزد شناسایی کرده اند. صدیقی )2011( مفهوم عدالت توزیعی اسلامی 
را که مستلزم توزیع مجدد ثروت برای رفاه اجتماعی و کاهش فقر است، بررسی مک‌یند. او معتقد است که عدالت 
توزیعی اسلامی جامع تر از عدالت اجتماعی غربی است؛ زیرا مسائل اقتصادی و سیاسی را نیز دربر میگیرد. طاهر 
)2018( قوانین حداقل دستمزد در پاکستان و ایالات متحده را با تأیکد بر تعهد اخلاقی کارفرمایان نسبت به 
پرداخت دستمزد عادلانه بررسی کرده است. زین الدین و همکاران )2015( مبانی اسلامی تعیین دستمزد را برای 
عدالت اجتماعی، و زمان و همکاران )2018( اخلاق کار اسلامی را برای تعیین سطح دستمزد مورد بحث قرار 
داده اند. در اقتصاد اسلامی، تعیین دستمزد به طور اصولی بر پاۀی عدالت، انصاف و رعایت حقوق طرفین قرارداد 
قرار دارد. آزادی قرارداد میان مردم به این معناست که طرفین قرارداد )کارگر و کارفرما( باید بتوانند بدون فشار 
یا اجبار، توافقات خود را بر اساس شرایط خودشان انجام دهند. در این چارچوب، هر دو طرف باید به اصول 
ناعادلانه یا سوءاستفاده جلوگیری شود. این آزادی به معنای آن است که  از توافقات  پایبند باشند و  شریعت 
هیچکدام از طرفین نمیتوانند به صورت غیرمنصفانه دیگری را تحت فشار قرار دهند یا شرایطی ایجاد کنند که 

.(Abul Qasim, 2020) در آن یکی از طرفین زیان کند
بااین حال، نظارت دولت در اقتصاد اسلامی نیز نقشی حیاتی ایفا مکیند. این نظارت باید به گونه ای باشد که 
از نقض حقوق افراد جلوگیری کند و از وقوع قراردادهای ناعادلانه یا تبعیض آمیز جلوگیری کند. دولت در این 
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چارچوب موظف است که قوانینی وضع کند که حقوق تمامی افراد را حفظ کرده و از افراط در بهرهکشی یا 
انحصار جلوگیری کند. نظارت باید به گونه ای باشد که هم آزادی قراردادها حفظ شود و هم منافع عمومی و 
نیفتد (Abdulwahab & et al., 2016). به عبارت دیگر، نظارت دولت به منظور تضمین  اجتماعی به خطر 
تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اقتصادی ضروری است. در مجموع، در اقتصاد اسلامی، آزادی قرارداد 
به معنای امکان انجام توافقات بر اساس توافق دو طرف است، ولی این آزادی نباید به گونه ای باشد که حقوق 
فردی یا اجتماعی آسیب ببیند. نظارت دولت به عنوان کی اهرم تضمینی برای رعایت اصول اخلاقی و عدالت 

اجتماعی در تعیین دستمزدها عمل مکیند.
در بخش عمومی ـ دولتی، برخلاف بخش خصوصی که قیمت ها و دستمزدها عمدتاًً بر اساس عرضه، تقاضا و 
رقابت تعیین میشوند، دولت به عنوان کی نهاد عمومی و سیاست‌گذار نقش برجسته‌ای در تعیین دستمزد ایفا مک‌یند. 
این نقش، در نظر گرفتن منافع عمومی، عدالت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی است (Azid, 2016). دولت در بخش 
عمومی نمیتواند مانند بخش خصوصی تنها بر اساس مدل های بازار و رقابت عمل کند؛ زیرا مسئولیت‌های اجتماعی، 
تأمین رفاه عمومی و رعایت اصول اسلامی مانند عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد برای آن اولویت دارد. 
در این راستا، دولت ممکن است از مدل هایی مانند »مدل ارتزاق« استفاده کند که در آن دستمزدها نه فقط بر اساس 
نیاز بازار، بلکه با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و اسلامی جامعه تعیین میشوند. این مدل بیشتر به دنبال 

.(Chapra, 1985) تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فقر و نابرابری است
تنظیم  تأمین حداقل‌های زندگی و  به نقش دولت در  به طور خاص  این زمینه میتواند  ارتزاق در  نظرۀی 
دستمزدها اشاره داشته باشد، به ویژه در بخش هایی که ارتباط مستقیم با نیازهای اساسی مردم دارند. در واقع، 
مدل ارتزاق میتواند به دولت این اجازه را بدهد که در تعیین دستمزدها، علاوه بر مؤلفه های بازار، مؤلفه های 
انسانی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. بنابراین در بخش عمومی ـ دولتی، باید مبانی اسلامی خاصی که 
دولت به آن متیک است، به ویژه در زمینۀ تأمین معیشت و عدالت اجتماعی، وارد تحلیل شود. در نهایت، بر اساس 
اطلاعات ارائه شده در سطور بالا، میتوان استنباط کرد که در ادبیات اسلامی در مورد تعیین دستمزد، شکاف 
وجود دارد؛ چراکه تنوع و تفاوت دیدگاه های فقهی و تفسیرهای مختلف از متون اسلامی وجود دارد. این اختلافات 
میتواند منجر به روکیردهای متفاوت و حتی متضاد در مورد اصول و مبانی تعیین دستمزد شود و به همین دلیل 
نتایج کیپارچه و جامع به دست نیاید. این مقالات تنها بر اهمیت تلفیق ارزش ها و اصول اسلامی مانند عدالت 
اجتماعی و انصاف در تعیین دستمزد تأیکد مکینند. در واقع، این پژوهش ها مدل ها و چارچوب های پیشنهادی 
برای نظام دستمزد اسلامی، ساختار دستمزد متعادل و عادلانه‌ای را ترویج مک‌یند که به نفع کارگران و سازمان‌ها 



131مبانی تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی / سعید محمدبیگی 

باشد. این مطالعات به بحث در مورد نقش اخلاق در تصمیم گیری اقتصادی و نیاز به جامعه ای عادلانه تر، به ویژه 
در زمینۀ نظرۀی اقتصادی اسلامی کمتر پرداخته اند.

3ـ1. مؤلفه های قابل دریافت از قرآن و سنت در تعیین دستمزد

دستمزدها بخش مهمی از بازار کار به شمار میروند و تعیین آنها سال ها موضوع بحث و بررسی پژوهش های 
مختلفی بوده است. در اسلام مسئلۀ تعیین دستمزد نیز بسیار مهم است و در فقه اسلامی نیز به آن اهمیت زیادی 
داده شده است. محققین اقتصاد اسلامی رهنمودها و اصولی را برای اطمینان از عادلانه و منصفانه بودن روند 
تعیین دستمزد ارائه کرده‌اند. این روکیرد تحلیلی و بررسی انتقادی دیدگاه اسلامی در مورد تعیین دستمزد، متغیرها 
و بازیگران در نظر گرفته شده برای تعیین دستمزد اسلامی را بررسی مکیند. در ابتدا باید متذکر شد که در 
اسلام تعیین دستمزد بر اساس اصل عدالت و انصاف است و آن را توافقی متقابل بین کارفرما و کارمند در اسلام 
میدانند. کارفرما باید دستمزد منصفانه ای به کارمند بپردازد که ماهیت شغل، نرخ بازار و وضعیت اقتصادی کشور 

را منعکس کند.
عََرََقُُهُُ«  يََجِِفََّ  قََبْْلََ أَنَْْ  اَلََأَجِِرََي أَجَْْرََهُُ  »أَعَْْطُُوا  نقل مکیند که فرمودند:  اکرم؟ص؟  پیامبر  از  امام رضا؟ع؟ 

)علیبن موسیالرضا؟ع؟، ۱۴۰۶ق، ج1، ص88(؛ مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، بدهید.
تعیین دستمزد اسلامی بر اساس متغیرهای مختلفی، از جمله ماهیت شغل، مهارت و تخصص مورد نیاز، 
وضعیت اقتصادی کشور و نرخ بازار است. علاوه بر این، تعیین دستمزد اسلامی، رفاه کارگر و خانواده او را مدنظر 
دارد و بر مفهوم معیشت نیز تأیکد دارد. قرآن کریم میفرماید: »وََءََاتِِ ذََا القُُربَىَ حََقََّهُُ وََالمِِسكِِينََ وََابنََ السََّبِيِلِِ وََلا 
تُُبََذِِّر تَبَذِِيرًًا« )اسراء: 26(؛ و حق نزديكان را بپرداز، و )همچنين حق( مستمند و واماندۀ در راه را و هرگز اسراف 
و تبذير مكن. این آیه بر اهمیت پرداخت حقوق کارگران، از جمله مزد و مزایای عادلانه تأیکد مکیند. این آیه 
تأیکد مکیند که باید حقوق هرکس به درستی و به صورت عادلانه پرداخت شود. و در واقع به مسئولیت اجتماعی 
انسان ها اشاره دارد که به نزدکیان، مستمندان و واماندگان در راه کمک کنند و حقوق آنان را رعایت نمایند. این 
آموزه به اهمیت پرداخت حقوق کارگران بر اساس عدالت نیز اشاره دارد؛ زیرا کارگران نیز جزء افرادی هستند 
که نیازمند دریافت حقوق عادلانه برای تأمین نیازهایشان هستند. پرداخت منصفانۀ دستمزد به کارگران تضمین 
مکیند که آنان بتوانند به خوبی زندگی کنند و از فقر و نابرابری اجتماعی رها شوند. علاوه بر این، آیه به پرهیز 
به‌طور  نیز  این موضوع  منابع و ثروت است.  از  بهینه  استفادۀ  به معنای  دارد که  اشاره  نیز  تبذیر  اسراف و  از 
غیرمستقیم به پرداخت عادلانۀ حقوق کارگران مرتبط است؛ چراکه توزیع منصفانه و جلوگیری از اسراف منابع 
میتواند به بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی تمامی افراد کمک کند. بنابراین این آیه میتواند بر اهمیت 
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رعایت عدالت در پرداخت حقوق و کمک به افراد نیازمند تأیکد داشته باشد و میتوان آن را به عنوان کی راهنما 
برای پرداخت حقوق کارگران بر اساس اصول عدالت و انصاف در نظر گرفت.

در تعیین دستمزد اسلامی، علاوه بر کارفرما و کارمند، نقش دولت نیز بسیار مهم است. دولت مسئول است 
تا اطمینان حاصل کند که روند تعیین دستمزد منصفانه و عادلانه باشد و کارگران مورد استثمار قرار نگیرند. قرآن 
کریم در آۀی 188 سورۀ بقره بر اهمیت جلوگیری از استثمار و فساد در نظام اقتصادی تأیکد مکیند. اسلام بر 
دستمزدهای منصفانه و تأمین نیازهای کارکنان تأیکد دارد. کارفرمایان موظف اند دستمزد عادلانه ای به کارکنان 
بپردازند و از آنها سوءاستفاده نکنند. آۀی 35 سورۀ اسراء نیز، به لزوم رعایت انصاف در معاملات اشاره دارد. قرآن 
کریم در آیات متعددی تعیین اصول کلی دستمزد را مورد اشاره قرار داده است. یکی از برجسته ترین آیات در 
این زمینه در سورۀ نساء آۀی 29 مورد اشاره قرار گرفته است: »يََـأََيُّهََُا الَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ لا تََأكُُلُُواْْ أَمَوََلَكَُُم بَنََيكُُم بِاِلبََطِِلِِ 
نَ��لاّ أَ تََكُُونََ تِجََِارََةًً عََن تََرََاض مِِّنكُُم وََلا تََقتُُلُُواْْ أَنَفُُسََكُُم إِنََِّ الَلهَ كََانََ بِكُُِم رََحِِيماًً« )نساء: 29(؛ اى كسانى كه ايمان  إِ
آورده ايد اموال يكديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد 

و خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است. 
این آیه اهمیت انجام تجارت عادلانه و با رضایت دوجانبه، از جمله در تعیین دستمزد را مورد تأیکد قرار داده 
است. مصرف ناعادلانۀ مال دیگران ممنوع است و ازاین رو باید جبران عادلانۀ نیروی کار تعیین شود. آۀی مرتبط 
دیگر در این زمینه در سورۀ نحل آۀی 90 آمده است: »إِنََِّ الَلهَ يََأمُُرُُ بِاِلعََدلِِ وََالِإِحسََنِِ وََإِيِتََاي ذِِي القُُربَىَ وََيََنهََى 
عََنِِ الفََحشََاءِِ وََالمُُنكََرِِ وََالبََغيِِ يََعِِظُُكُُم لَعَََلَّكَُُم تََذََكََّرُُونََ« )نحل: 90(؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان 
فرمان مى دهد، و از فحشا و منكر و ستم نهى مى كند، خداوند به شما اندرز مى دهد، شايد متذكر شويد. این آیه 
بر اهمیت عدالت در همة شئون زندگی، از جمله در تعیین دستمزد تأیکد دارد. پرداخت غرامت به کارگران و 

پرهیز از ظلم یا استثمار آنها در این آیات مورد تأیکد قرار گرفته است. 
علاوه بر آیات قرآن کریم، احادیثی از پیامبر اکرم؟ص؟ نیز به تعیین دستمزد و اصول آن اشاره کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، 
حدیث »أعطِِهِِم اُجُورََهُُم قََبلََ أن يََجِِفََّ عََرََقُُهُُم« بر اهمیت پرداخت به موقع دستمزد تأیکد دارد. اسلام تأیکد ویژه‌ای 
بر پرداخت عادلانه و سریع دستمزد به جهت حفاظت از حقوق کارگران دارد. روند تعیین دستمزد در دیدگاه اسلام 
بر اساس عدالت، انصاف، رضایت متقابل و پرداخت به موقع است. همچنین متغیرهایی همچون ماهیت شغل، مهارت 
و تخصص، وضعیت اقتصادی و نرخ تقاضای بازار مورد توجه قرار م‌یگیرد. در این فرآیند، کارفرما، کارمند و دولت 
نقش های مهمی در تضمین عادلانه بودن تعیین دستمزد ایفا مکینند. اگرچه اسلام به حداقل دستمزد مشخصی 

اشاره نکرده، اما بر اهمیت دستمزد عادلانه و تأمین معاش کارکنان توسط کارفرما تأیکد دارد.
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2. حداقل دستمزد

1ـ2. مطالعات انجام شده در اقتصاد متعارف در زمینۀ اثرات حداقل دستمزد

تحقیقات دربارۀ اثر قوانین حداقل دستمزد بر بازار کار با نتایج مختلفی به پایان رسیده است. نتایج نیومارک و 
واشر )2008( و سابیا و بیرکهاوزر )2010( نشان میدهند که این قوانین خصوصاًً برای کارگران با مهارت و 
تحصیلات پایین تر، اثر منفی روی اشتغال دارند. بررسیهای میر و وست )2016( و رانگل )2016( به تأثیرات 
منفی این قوانین بر صنایعی که به نیروی کار با دستمزد پایین متیک هستند اشاره مکیند. مطالعۀ ديجونج و 
همکاران )2018( نیز نشان میدهد که این قوانین ممکن است به بکیاری یا کاهش عملکرد بیانجامد. بااین حال، 
بررسی توسط بروک و همکاران )2015( نشان میدهد که قوانین حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه 
تأثیر بسیار کمی روی اشتغال دارند. پژوهش ها نشان میدهند که سیاست های حداقل دستمزد میتوانند اثرات 
مثبتی بر کارگران و اقتصاد داشته باشند. آلگرتو و همکاران )2018الف؛ 2018ب( استدلال مکینند که افزایش 
حداقل دستمزد میتواند نابرابری درآمد و فقر را کاهش دهد. اشمیت )2013( بیان مکیند که افزایش حداقل 
دستمزد تأثیر منفی اندیک بر اشتغال دارد و م‌یتواند مخارج مصرفکننده و رشد اقتصادی را افزایش دهد. مطالعات 
همچنین نشان م‌یدهند که این افزایش میتواند بهره‌وری کارگران را افزایش دهد، جابه‌جایی کارکنان را کاهش 
دهد و تأثیرات مثبتی بر سلامت کارگران با دستمزد پایین داشته باشد. بااین حال، برخی مطالعات، مانند دوب و 
همکاران )2010( و آلگرتو و همکاران )2018الف؛ 2018ب(، دلالت دارند که قوانین حداقل دستمزد کمترین 
تأثیر را بر از دست دادن شغل یا کاهش ساعات کار دارند. تأثیر قوانین حداقل دستمزد بر بازار کار بسته به زمینه 

و روش مورد استفاده در مطالعات متفاوت است.
2ـ2. حداقل دستمزد از دیدگاه اسلام

عدالت اجتماعی از جنبه های اساسی ایمان محسوب میشود. یکی از راه های دستیابی به آن نیز از طریق 
ایدۀ دستمزد منصفانه بیان شده است. درحالکیه قرآن کریم و روایات به طور خاص قانون حداقل دستمزد را ذکر 
نکرده اند، اما اصول انصاف و عدالت در جبران خسارت را میتوان از این منابع استنباط کرد. به عنوان مثال، قرآن‌ 
کریم مسلمانان را تشویق مکیند که هنگام پیمانه و وزن اجناس، عدالت را رعایت کنند »وََأَوَفُُواْْ الكََيلََ إِذََِا كِِتُُلم 
وََزِِنُوُاْْ بِاِلقِِسطََاسِِ المُُستََقِِمِِي ذََلِكََِ خََير وََأَسََحنُُ تََأوِِيلا« )اسراء: 35(؛ و هنگامى كه پيمانه مى كنيد، حق پيمانه را ادا 
نماييد، و با ترازوى درست وزن كنيد، اين براى شما بهتر، و عاقبتش نيكوتر است، که بر اهمیت انصاف در 
معاملات و رعایت عدالت تأیکد مکیند. علاوه بر این، پیامبر اکرم؟ص؟ بر لزوم رفتار کارفرمایان با کارگران خود 
و پرداخت منصفانه به آنها تأیکد دارد. بنابراین مفهوم دستمزد عادلانه در اصول اعتقادی عدالت اجتماعی، محوری 
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است و مورد تأیکد قرار گرفته است. درحقیقت از این آیه شریفه میتوان کی تعبیر درک کرد که کارگران باید 
به طور عادلانه در قبال کارشان دستمزد دریافت کنند. علاوه بر این، تأیکد پیامبر اکرم؟ص؟ بر پرداخت مزد کارگر 

قبل از خشک شدن عرقش نشان دهندۀ اهمیت پرداخت سریع و عادلانۀ دستمزد کارگر است.
قرآن کریم به طور مستقیم قانون حداقل دستمزد را مطرح نکرده است، اما اصولی را ارائه م‌یدهد که م‌یتوان 
آنها را به چنین مفاهیمی تعمیم داد. یکی از این اصول، تأیکد بر رعایت عدالت و انصاف در معاملات و تعاملات 
اقتصادی است (Akhtar, 1992). آۀی ۳۵ سورۀ اسراء به رعایت انصاف در وزن و پیمانه تأیکد دارد. حال ممکن 
است این پرسش مطرح شود که چه ارتباطی میان این آیه و پرداخت دستمزد وجود دارد؟ پاسخ این است که 
معیارهای عدالت در هر نوع معامله، خواه مبادلۀ کالا و خواه پرداخت حق الزحمه، باید رعایت شود. عدالت در 
وزن و پیمانه به عنوان نمونه ای از عدالت اقتصادی بیان شده و بر لزوم رعایت حقوق دیگران تأیکد مکیند. این 
آیه همچنین به پیامدهای مثبت رعایت انصاف اشاره دارد: »ذََلِكََِ خََير وََأَحَسََنُُ تَأَوِِيلا«. این عبارت نشان میدهد 
که رعایت عدالت نه تنها برای فرد عادل، بلکه برای جامعه نیز نتایج مثبت به همراه دارد. این نتایج میتواند 
شامل ایجاد اعتماد در معاملات، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، و تقویت همبستگی اقتصادی باشد. وقتی این 
مفهوم را به پرداخت دستمزد تعمیم میدهیم، درمییابیم که پرداخت منصفانه و عادلانه حقوق، از دیدگاه قرآن 

.(Saleh and Osman, 2019) نه تنها وظیفه ای اخلاقی، بلکه ضرورتی اجتماعی است
علاوه بر این، روایات اسلامی نیز بر پرداخت عادلانۀ دستمزد تأیکد دارند. یکی از روایات نبوی که به آن 
اشاره شد، حدیثی است که در آن پیامبر اسلام؟ص؟ میفرمایند: »مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش 
پرداخت کنید«. این حدیث به نکات مهمی اشاره دارد: نخست، بر اهمیت پرداخت به موقع تأیکد مکیند. پرداخت 
به موقع دستمزد نشان‌دهندۀ احترام به شأن انسانی کارگر است و مانع از ایجاد تنش میان کارگر و کارفرما م‌یشود؛ 
دوم، این حدیث نشان میدهد که پرداخت دستمزد نباید تنها عادلانه باشد، بلکه باید به گونه ای انجام شود که 
نیازهای فوری کارگر را برطرف کند. همچنین در روایت دیگری از پیامبر اسلام؟ص؟ آمده است که: »کسی که 
برای شما کار مکیند، مزدش را به گونه ای بپردازید که با او به انصاف رفتار کرده باشید«. این روایت به بعد 
دیگری از عدالت در پرداخت دستمزد اشاره دارد. منظور از انصاف، تنها پرداخت حقوق مالی نیست، بلکه شامل 
رفتار انسانی و اخلاقی با کارگر نیز میشود. بنابراین کارفرما باید نه تنها حقوق عادلانه پرداخت کند، بلکه با 

.(Seyed, 2006) کارگر به گونه ای رفتار کند که کرامت انسانی او حفظ شود
با در نظر گرفتن این مبانی قرآنی و روایی، میتوان به این نتیجه رسید که قانون حداقل دستمزد، هرچند 
به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده، اما با اصول کلی عدالت اجتماعی در اسلام همخوانی دارد. پرداخت 
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دستمزد منصفانه و به موقع، ضرورتی است که از این اصول استنباط میشود. از طرف دیگر، این اصول نشان 
میدهند که عدالت در پرداخت دستمزد، صرفاًً کی وظیفۀ قانونی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان کی وظیفۀ 
اخلاقی و دینی نیز مطرح است. نکتۀ دیگری که میتوان از این دلایل استنباط کرد، این است که عدالت در 
پرداخت دستمزد تنها شامل مقدار آن نیست، بلکه زمان و نحوۀ پرداخت نیز اهمیت دارد. تأیکد پیامبر اکرم؟ص؟ 
بر پرداخت دستمزد پیش از خشک شدن عرق کارگر، نشان دهندۀ اهمیت زمان در رعایت حقوق کارگر است 
(Samad, 2016). این موضوع تأیکد دارد که تأخیر در پرداخت، حتی اگر میزان دستمزد عادلانه باشد، میتواند 

نوعی بیعدالتی محسوب شود. درحقیقت این مبانی نشان میدهند که عدالت در پرداخت دستمزد از دیدگاه 
اسلامی چند بعد دارد: انصاف در تعیین مقدار دستمزد، رعایت کرامت انسانی در تعامل با کارگر، و پرداخت به‌موقع 
حقوق. این سه بعد، مجموعاًً تصویری جامع از مفهوم عدالت در پرداخت دستمزد ارائه میدهند که میتوان آن 

.(Brown and Nowlan, 1988) را به قانون حداقل دستمزد در دنیای مدرن تعمیم داد
علاوه بر اصول مطرح شده، لازم است به زمینه های اجتماعی و فلسفی که در مبانی اسلامی بر عدالت 
اقتصادی تأیکد دارند نیز پرداخته شود. عدالت در پرداخت دستمزد تنها محدود به حقوق مالی کارگر نیست، بلکه 
در بطن خود به مفاهیم گسترده تری نظیر کرامت انسانی، همبستگی اجتماعی و تأمین معیشت کافی برای افراد 
جامعه اشاره دارد. ازاین‌رو قانون حداقل دستمزد از منظر اسلامی م‌یتواند به‌عنوان بخشی از نظام عدالت اجتماعی 
در نظر گرفته شود. اسلام به طورکلی به توزیع عادلانۀ ثروت و جلوگیری از شکاف طبقاتی توجه دارد. در قرآن 
کریم، آیه هایی وجود دارد که بر لزوم حمایت از مستضعفین و اقشار آسیب پذیر تأیکد مکیند، مانند آۀی ۷ سورۀ 
حشر: »کََیْْ لا یََکُُونََ دُُولَةًًَ بَیَْْنََ الَأَغْْنِیََِاءِِ مِِنْْکُُمْْ«. این آیه به جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروه خاصی از 
افراد جامعه اشاره دارد. اگر دستمزد کارگران به گونه ای باشد که زندگی شرافتمندانه برای آنها فراهم نشود، این 
تمرکز ثروت و نابرابری اجتماعی تقویت خواهد شد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد نه تنها کی الزام اقتصادی، 

.(Bahri, 2022) بلکه وظیفه ای اجتماعی و اخلاقی است
همچنین در فقه اسلامی مفهومی به نام »رد مظالم« وجود دارد که در شرایطی که ظلمی بر فردی وارد 
شده، باید جبران خسارت صورت گیرد. در زمینۀ دستمزد، اگر کارگری در اثر عدم پرداخت حقوق منصفانه دچار 
آسیب معیشتی شود، این مسئله میتواند نوعی ظلم محسوب شود. بر این اساس، تعیین حداقل دستمزد به عنوان 
یکی از سازوکارهای جلوگیری از ظلم به کارگران قابل استناد است. کی نکته دیگر که م‌یتوان از دیدگاه اسلامی 
استخراج کرد، لزوم تأمین نیازهای اساسی افراد است. در اسلام، تأمین حداقل معیشت برای همۀ افراد جامعه از 
وظایف اصلی حکومت اسلامی است. این موضوع در قالب مفاهیمی مانند »مسئولیت ولی امر« و »رفع فقر« 
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مطرح میشود. اگر دستمزد پرداختی به کارگران از حداقل معیشت آنها کمتر باشد، این موضوع با اصل اسلامی 
حمایت از نیازمندان و جلوگیری از فقر در تضاد است. بر این اساس، پرداخت دستمزد عادلانه و کافی، علاوه بر 

.(Ali and Esmail, 2019) عدالت، نوعی مسئولیت اجتماعی و حکومتی نیز محسوب میشود
یکی دیگر از ابعاد مهم در پرداخت دستمزد، تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در نیروی کار است. در اسلام، کار کردن 
و تلاش برای کسب روزی حلال از ارزش های والای انسانی محسوب میشود. قرآن کریم در آۀی ۳۹ سورۀ نجم 
َل��ا سََعََى«؛ یعنی انسان به آنچه برای آن تلاش کرده، دست خواهد یافت. حال  میفرماید: »وََأَنَْْ لَيَْْسََ لِلِِإِنْسََْانِِ إِ
اگر تلاش انسان به‌درستی جبران نشود، این اصل تضعیف خواهد شد. ازاین‌رو پرداخت عادلانة دستمزد نه‌تنها حقوق 
کارگر را تضمین مکیند، بلکه ارزش گذاری بر تلاش و کار انسان نیز به شمار میآید. از طرفی، مفهوم »تکافل 
اجتماعی« در آموزه های اسلامی مورد توجه است. این مفهوم به معنای همکاری و همدلی میان اقشار مختلف جامعه 
برای رفع مشکلات کیدیگر است. در پرداخت دستمزد، کارفرما به عنوان عضوی از جامعه موظف است نیازهای 
معقول کارگر را مدنظر قرار دهد و تنها به منافع شخصی خود توجه نکند (Azid, 2016). این موضوع میتواند 
ارتباط مستقیمی با تعیین حداقل دستمزد داشته باشد؛ زیرا هدف از این قانون، تضمین زندگی شرافتمندانه برای همۀ 
افراد جامعه است. در واقع پرداخت دستمزد منصفانه و به‌موقع به کارگران، نمادی از عدالت اجتماعی و اخلاقی است 
که اسلام همواره به آن تأیکد دارد. این عدالت نه تنها باعث ایجاد رضایت درونی و اعتماد میان کارگر و کارفرما 
میشود، بلکه به تقویت بنیادهای اخلاقی و اجتماعی جامعه نیز کمک مکیند. بنابراین حداقل دستمزد از دیدگاه 

اسلامی نه تنها کی موضوع حقوقی و اقتصادی، بلکه بخشی از ارزش های بنیادین عدالت و کرامت انسانی است.
برخی از محققان اقتصاد اسلامی معتقدند قانون حداقل دستمزد میتواند به کاهش فقر و نابرابری کمک 
کند و با عدالت اجتماعی اسلامی همخوانی دارد، اما تعیین حداقل دستمزد توسط دولت ها ممکن است نتواند 
نیست.  با اصول اسلامی سازگار  این  استثمار کارگران شود که  به  را منعکس کند و منجر  واقعی کار  ارزش 
عبدالرحمن )2012( تأیکد مکیند که اصل اسلامی برابری نشان م‌یدهد که کارگران باید به‌طور عادلانه دستمزد 
دریافت کنند. عبدالوهاب و همکاران )2016( بر حقوق و دستمزدهای مبتن‌یبر بازار و عبدو و المصری )2016( 
بر اصول شریعت تأیکد دارند که دستمزد باید متناسب با مهارت و تجربة کارگر باشد. عبدالرحمن و همکاران 
)2016( مفهوم اسلامی مقاصد الشریعه را در زمینۀ عدالت اجتماعی و دستمزد منصفانه بررسی کرده اند. عابدین 
و همکاران )2019( بر اهمیت مشارکت در سود و مالیکت کارکنان تأیکد کرده و قرآن کریم به تأمین دستمزد 
معیشتی تأیکد دارد. اجرای قانون حداقل دستمزد به منظور اطمینان از اینکه کارگران به حداقل معیشت و حفظ 
استاندارد معینی از زندگی دست مییابند، مطابق با تأیکد اسلام بر عدالت اجتماعی و جبران خسارت منصفانه 



137مبانی تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی / سعید محمدبیگی 

است. محققین اقتصاد اسلامی اصول عدالت اقتصادی و انصاف را به قرآن و روایات پیوند داده اند. مسئولیت 
ایجاد محیط کار منصفانه و عادلانه بر عهدۀ کارفرمایان بوده و اصولی مانند »دستمزد برابر برای کار برابر« در 
اسلام مورد تأیکد است. علیرغم این، برخی پژوهشگران استدلال مکینند که حداقل دستمزد ممکن است به 
بکیاری برای کارگران کم مهارت منجر شود و مطالعات نشان داده اند که سیاست های حداقل دستمزد میتواند 
پیامدهای متفاوتی بر بازار کار داشته باشد. با وجود دیدگاه های مختلف، بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان 
قوانین حداقل دستمزد را اجرا کرده اند و بر عدالت اجتماعی تأیکد دارند. در پاکستان، حداقل دستمزد بسته به 
منطقه و صنعت تعیین م‌یشود. در مالزی، حداقل دستمزد از سال 2013 معرفی و به طور دوره ای افزایش یافته 
است (Asutay and Yılmaz, 2015). در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، دستمزد کارگران محلی 
بسیار بالاتر از کارگران خارجی با تخصص و دانش مشابه است (Al-Hinai and Yasmin, 2020). این 
این،  بر  ایجاد کرده است. علاوه  این کشورها  انصاف در نظام دستمزد  موضوع پرسش هایی دربارۀ عدالت و 
مطالعات اسلامی انجام شده در این زمینه، تأثیر منفی حداقل دستمزد را نشان داده است. در بررسی تأثیرات منفی 
احتمالی قانون حداقل دستمزد از دیدگاه اسلامی، لازم است از اصول و مبانی اسلام دربارۀ عدالت، اشتغال و 
روابط اقتصادی بهره گیری کرد. در نگاه اول، تعیین حداقل دستمزد با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، 
به نظر با عدالت اجتماعی که از اصول اساسی اسلام است همسو میآید. بااین حال، وقتی اجرای این قانون با 
برخی پیامدهای اقتصادی یا اجتماعی همراه باشد، میتواند چالش هایی ایجاد کند که از دیدگاه اسلامی نیازمند 
تحلیل دقیق تر باشد. یکی از تأثیرات منفی که میتواند از اجرای نادرست قانون حداقل دستمزد ناشی شود، 
کاهش فرصت های شغلی است. اسلام بر اهمیت کار و تلاش برای کسب روزی حلال تأیکد دارد و کار را نه تنها 
وسیله ای برای تأمین معیشت، بلکه راهی برای تقویت کرامت انسانی میداند (Abul Qasim, 2020). قرآن 
َل��ا سََعََى« )نجم: ۳۹(. اگر اجرای قانون حداقل دستمزد منجر  کریم در آیه ای میفرماید: »وََأَنَْْ لَيَْْسََ لِلِِإِنْسََْانِِ إِ
به افزایش هزینه های نیروی کار شود و کارفرمایان توانایی استخدام افراد جدید یا حفظ نیروهای موجود را نداشته 
باشند، میتواند باعث افزایش بکیاری شود. این مسئله از دیدگاه اسلامی نوعی تضییع حق است؛ زیرا افراد از 

امکان کار کردن و کسب روزی محروم میشوند.
علاوه بر این، اجرای غیرمنعطف این قانون ممکن است برخی کارفرمایان را به سمت فعالیت های غیررسمی 
سوق دهد. در اقتصاد غیررسمی، نه تنها حقوق کارگران امکان دارد که رعایت نشود، بلکه از حمایت های قانونی، 
بیمه و مزایای اجتماعی نیز محروم میشوند. از نگاه اسلامی، شفافیت در معاملات و رعایت حقوق طرفین در 
پیامبر اسلام؟ص؟ فرمودند: »هرکس   .(Asutay and Yılmaz, 2015) اقتصادی کی اصل است تعاملات 
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کارگری را به کار گیرد، باید دستمزدش را به طور کامل و عادلانه بپردازد« )فتال نیشابوری، 1375، ج1، ص107(. 
اگر کارفرمایان به دلیل فشار ناشی از قانون حداقل دستمزد از قوانین رسمی فاصله بگیرند، این امر میتواند 
منجر به ایجاد نوعی بیعدالتی سیستماتکی شود که مغایر با آموزه های اسلامی است. فشار بر کسب وکارهای 
کوچک نیز، یکی دیگر از پیامدهای احتمالی این قانون است. اسلام همواره به حمایت از تجار کوچک و صاحبان 
کسب وکارهای متوسط تأیکد داشته است. در شرایطی که کارفرمایان کوچک توانایی پرداخت حداقل دستمزد 
تعیین شده را نداشته باشند، ممکن است مجبور به کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی شوند. این وضعیت، نه تنها به 
کارفرما، بلکه به کارگران وابسته به این کسب وکارها نیز آسیب میرساند. درنتیجه، قانون حداقل دستمزد اگر 
بدون توجه به شرایط اقتصادی و توانایی کارفرمایان تدوین و اجرا شود، ممکن است به جای عدالت، نابرابری 

بیشتری ایجاد کند.
یکی دیگر از چالش ها به انعطاف پذیری در تعیین دستمزد مرتبط است. اسلام تأیکد دارد که پرداخت دستمزد 
باید با عدالت همراه باشد، اما این عدالت به معنای در نظر گرفتن شرایط و تفاوت‌ها در بهره‌وری و نوع کار نیز است. 
تعیین کی دستمزد ثابت و کیسان برای همه، بدون توجه به میزان تلاش یا شرایط خاص اقتصادی، ممکن است 
منجر به نارضایتی یا حتی نوعی بیعدالتی شود. حدیثی از امام علی؟ع؟ میفرماید: »حق هر صاحب حقی را به او 
بدهید«. این نشان م‌یدهد که انصاف در پرداخت دستمزد به معنای در نظر گرفتن شرایط و ارزش واقعی کار است، 
 .(Al-shaker and Wilson, 2006) نه اعمال معیارهای تحمیلی که ممکن است در برخی موارد غیرمنطقی باشد
از سوی دیگر، افزایش بیش از حد حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن بهره‌وری کارگران میتواند به کاهش 
سودآوری شرکت‌ها و در نهایت رکود اقتصادی منجر شود. اسلام بر اهمیت تعادل میان حقوق کارگر و منافع کارفرما 
تأیکد دارد. اگر کارفرمایان با هزینه های غیر قابل‌ تحمل مواجه شوند، ممکن است به کاهش سرمایه گذاری یا حتی 
ترک فعالیت اقتصادی تمایل پیدا کنند. این مسئله در بلندمدت میتواند به ضرر کل جامعه باشد؛ زیرا رشد اقتصادی 

.(Akhtar, 1992) و اشتغال‌زایی کاهش خواهد یافت
یکی از موضوعاتی که میتواند از دیدگاه اسلامی مهم باشد، تأثیر حداقل دستمزد بر انگیزه های نیروی کار 
است. اگر پرداخت ها به گونه ای باشد که ارزش واقعی تلاش و بهره وری کارگران را منعکس نکند، ممکن است 
انگیزۀ کارگران برای بهبود عملکرد یا افزایش مهارت کاهش یابد. این امر برخلاف اصول اسلام در مورد تلاش 
برای تعالی و پیشرفت است. بنابراین هرچند اصول عدالت اجتماعی در اسلام به طورکلی با هدف قانون حداقل 
دستمزد همخوانی دارد، اما اجرای نادرست آن میتواند پیامدهایی داشته باشد که با این اصول در تضاد باشد. 
اسلام بر تعادل، انصاف و انعطاف در تعاملات اقتصادی تأیکد دارد، و این بدان معناست که تعیین حداقل دستمزد 
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باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، بهره وری و تأثیرات اجتماعی انجام شود. بااین حال، در صورت 
اعمال اصول قرآنی، نمیتوان انتظار داشت که حداقل دستمزد تأثیر منفی بر جامعه داشته باشد؛ چراکه قرآن 
کریم بر عدالت و انصاف تأیکد دارد که خلاف استثمار و نابرابری است. اگر کارگران توسط کارفرمایان استثمار 
شوند، باید به مراجع قانونی مراجعه کنند و دولت میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. اجرای حداقل 
دستمزد ممکن است تأثیرات گسترده ای بر بازار کار داشته باشد، اما راهکارهای دیگری مانند بیمة بکیاری و 
زکات نیز میتوانند برای حمایت از کارگران کم مهارت مؤثر باشند. قوانینی مانند حداقل دستمزد باید با در نظر 
گرفتن تفاوت های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به اجرا درآیند تا اطمینان حاصل شود که اجرای آنها به عدالت 

.(Al-hanai and Yasmin, 2020) و انصاف اقتصادی کمک مکیند

3. بررسی چالش ها و راه حل های اجرای اصول اسلامی برای تعیین دستمزد

اجرای دیدگاه اسلامی در تعیین دستمزد، چالش ها و مسائل متعددی را به‌ همراه دارد: اولًاً، عدم شفافیت و اجماع 
در مورد اعمال اصول اسلامی در تعیین دستمزد است؛ ثاناًیً، محققین و سیاست گذاران اقتصادی کشور تفسیرهای 
متفاوتی از اصول اقتصادی اسلام دارند و همین امر باعث شده است که در کاربرد این اصول در عمل تغییراتی ایجاد 
شود (Zaman, 2018)؛ ثالثاًً، فقدان کی چارچوب جامع برای تعیین دستمزد بر اساس اصول اسلامی، موضوع را 
با چالش های متعددی مواجه کرده است؛ چالش دیگر عدم آگاهی و درک اقتصاد اسلامی در بین کارفرمایان و 
کارمندان است. در واقع بسیاری از کارفرمایان و کارمندان با اصول اسلامی آشنا نیستند و اهمیت ملاحظات اخلاقی 
و اهمیت کاربردی کردن آنها در تعیین دستمزد را به‌درستی درک نمکینند (Ali and Ahmad, 2021). این عدم 
آگاهی و درک، منجر به مقاومت در برابر پذیرش نظام دستمزد اسلامی شده است. به همین دلیل اجرای نظام 
دستمزد مبتنیبر اصول اسلامی با محدودیت ها و چارچوب های قانونی و نظارتی متعددی مواجه شده است. البته 
توجه به این نکته ضروری است که این امر مختص اقتصاد ایران نیست و در بسیاری از کشورها، چارچوب قانونی 
و نظارتی به طور کامل با اصول اسلامی منطبق نیست که درنتیجه چالش هایی را در اجرای نظام دستمزد اسلامی 
ایجاد کرده است (Hassan, 2019). در واقع، فقدان شواهد تجربی در مورد اثربخشی نظام دستمزد مبتنیبر اصول 
اسلامی، پذیرش و قابلیت آن ‌را با چالش مواجه کرده است. درنتیجه، نیاز به تحقیقات گسترده تر در جهت ارزیابی 
تأثیر سیستم های دستمزد مبتنیبر اصول اسلامی بر نتایج اقتصادی مانند بهره‌وری، ایجاد شغل و توزیع درآمد 
احساس میشود (Hassan and Bahati, 2020). اجرای دیدگاه اسلامی در تعیین دستمزد با چالش هایی مانند 
عدم شفافیت و اجماع در مورد اعمال اصول اسلامی، تفسیرهای متفاوت محققین از اصول اقتصادی اسلام، فقدان 
چارچوب جامع، و عدم آگاهی کارفرمایان و کارمندان مواجه است. این مسائل منجر به محدودیت‌ها و چارچوب‌های 
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قانونی و نظارتی متعدد در اجرای نظام دستمزد اسلامی شده است. فقدان شواهد تجربی دربارۀ اثربخشی این نظام، 
پذیرش و قابلیت آن ‌را با چالش روبه‌رو کرده و نیاز به تحقیقات گسترده تر برای ارزیابی تأثیر سیستم های دستمزد 

.(Ali and Ahmad, 2021) مبتنیبر اصول اسلامی بر بهره‌وری، ایجاد شغل و توزیع درآمد احساس میشود
راهکارهایی برای اجرای اصول اسلامی در تعیین دستمزد وجود دارد، از جمله دستمزد منصفانه یا حداقل معیشت 
که هزینه های زندگی و استاندارد مناسب زندگی برای کارگران را لحاظ مکیند، شامل غذا، پوشاک، سرپناه، مراقبت‌های 
بهداشتی و آموزش (Abdallah and Kari, 2017; Austy, 2014). طرح های مشارکت در سود و مالیکت کارکنان 
نیز که با اصول اسلامی مشارکت و ریسکپذیری سازگار است (Karim, 2016)، سهمی از سود شرکت را به کارگران 
م‌یدهد و میتواند آنها را به کارآمدتر کار کردن ترغیب کند. این روکیردها ضمن حفظ اصول اسلامی، عدالت و انصاف 
در تعیین دستمزد را تحقق میبخشند. برای اجرای اصول اسلامی در تعیین دستمزد، ایجاد چارچوب نظارتی صحیح و 
واضح ضروری است که این چارچوب توسط فقیهان، سیاست گذاران و ذینفعان و با مشورت اقتصاددانان مسلمان و 
متخصصان اسلامی م‌یتواند تدوین شود. این چارچوب باید از استثمار کارگران جلوگیری کند و سهم عادلانه‌ای از سود 
شرکت را به آنها بدهد. کارفرمایان میتوانند روکیرد مشارکتی اتخاذ کنند که شامل مشورت با کارگران و ایجاد سیاست 
دستمزد منصفانه است (Ahmad and Haroun, 2002). همچنین طرح های تشویقی مبتنیبر عملکرد میتواند 

انگیزه‌ای برای بهبود مهارت ها و دانش کارگران و افزایش تعهد به اهداف شرکت باشد. 
جدول 1: متغیرهای مستقل و مؤثر در تعیین دستمزد

متغیرهای مستقل تعیین دستمزد عادلانه

خصوصیات کارمند:

● مهارت های کارکنان

● کیفیت کار

● اخلاق و اخلاق

● آموزش و پرورش

● تجربه

خصوصیات شغلی:

● ارزش کار / مبتنی بر عملکرد

پرداخت / بهره وری و مشارکت کارمند

● ماهیت کار
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عوامل بازار:

● نرخ غالب بازار

● تقاضا و عرضۀ نیروی کار

● تورم و قدرت خرید

نیازهای کارگران:

هزینه های زندگی

روش های جبران خسارت:

● حقوق صاحبان سهام

● شیوه های جبران منصفانه

● غرامت عادلانه برای نیروی کار

● تقسیم سود

● مالکیت کارکنان

● مشوق های غیرپولی

اصول اسلامی:

● عدالت و انصاف

● توافق متقابل

● اراده

منبع: یافته های پژوهش

1ـ3. تحلیل چارچوب اسلامی تعیین دستمزد و چالش های عدالت و انصاف در پرداخت ها

این مطالعه فقدان کی چارچوب جامع برای تعیین دستمزد از دیدگاه اسلامی را بررسی مکیند. عوامل مختلفی از 
 (Ibrahim, 2017; Saleh جمله ارزش کار، قیمت بازار و نیازهای کارکنان در پژوهش ها مورد بحث قرار گرفته‌اند
(and Uthman, 2019. اصولی مانند عدالت اجتماعی، انصاف، تورم، تقسیم سود، اخلاق و ارزش‌های کاری نیز 

 .(Abdur Rahman, 2012; Kahf, 2000; Khan, 2015; Abdo and Al-Masri, 2016) بررسی شده‌اند
عواملی همچون تخصص، عملکرد کارکنان، تجربۀ کارکنان، رفاه اجتماعی و مهربانی با کارکنان نیز مورد توجه 
قرار گرفته‌اند (Abdul Latif and Abdul Rashid, 2018). در چارچوب دیدگاه اسلامی، متغیرهای مختلفی 
مورد بحث قرار گرفته اند، اما چارچوب جامعی برای تعیین دستمزد بر اساس اصول اسلامی در کی مطالعة واحد 
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وجود ندارد. این پژوهش تلاش مکیند با ادغام متغیرهای مختلف از مطالعات قبلی و جست وجوی متغیرهای 
جدید در آیات و روایات، کی چارچوب پیشنهاد دهد.

جدول 2: تعیین متغیرهای تعیین دستمزد

توضیح و تفسیر متغیرعواملی که در تعیین دستمزد باید در نظر گرفته شود

مهارت، دانش و تخصص کارمند در زمینۀ مربوطه باید برای مهارت های کارمند
تعیین دستمزد وی در نظر گرفته شود.

ارزش کار / پرداخت مبتنی بر عملکرد / بهره وری و 
مشارکت کارگر

برای تعیین دستمزد کارگر باید ارزش کار و بهره وری و مشارکت 
او در سازمان در نظر گرفته شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد 
می تواند برای ایجاد انگیزه در بهره وری بالاتر استفاده شود.

برابری به انصاف و عدالت در توزیع منابع، فرصت ها و منافع، انصاف
بدون توجه به تفاوت ها یا شرایط فردی اشاره دارد.

اراده به انگیزه و عزم درونی فرد برای انجام یک کار یا هدف اراده
اشاره دارد.

کیفیت کار یک کارمند و توانایی او برای برآورده کردن کیفیت کار
استانداردهای کیفیت کار، باید برای تعیین دستمزد او در نظر 

گرفته شود.

سود به دست آمده توسط کارفرما می تواند در تعیین دستمزد سود کارفرما
کارمند در نظر گرفته شود.

ماهیت کار و درجۀ سختی، خطر و مهارت مورد نیاز باید برای ماهیت کار
تعیین دستمزد کارمند در نظر گرفته شود.

دستمزد کارمند باید منصفانه و شفاف و بدون تبعیض یا استثمار شیوه‌های جبران منصفانه
باشد.

دستمزد کارمند باید متناسب با کار انجام شده باشد و غرامت عادلانه برای نیروی کار
منعکس کنندۀ نرخ رایج بازار باشد.

تقسیم سود با کارگر می تواند برای ایجاد انگیزه در بهره وری تقسیم سود

بالاتر و افزایش روحیۀ کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.
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کارکنان می توانند در شرکتی که کار می کنند مالکیت داشته باشند مالکیت کارمند
که می تواند آنها را به کار سخت تر و افزایش بهره وری ترغیب 

کند.

انگیزه‌های غیرپولی، همچون شناخت، امنیت شغلی و مشوق های غیرپولی
فرصت های رشد و توسعه، می تواند برای ایجاد انگیزه در 

کارکنان استفاده شود.

عدالت و انصاف از مؤلفه های کلیدی اخلاق اسلامی است و باید عدالت و انصاف
در دستورالعمل های تعیین دستمزد منعکس شود.

نرخ رایج بازار برای کارهای مشابه باید برای تعیین دستمزد نرخ غالب بازار
کارمند در نظر گرفته شود.

کارمند و کارفرما باید در مورد دستمزد به توافق متقابل برسند که توافق متقابل
این امر باید منصفانه و شفاف باشد.

تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران و نیازهای آنها باید در تعیین تورم و قدرت خرید / نیازهای کارگران
دستمزد در نظر گرفته شود.

ملاحظات اخلاقی، مانند اصل همکاری باید در دستورالعمل اخلاق
تعیین دستمزد منعکس شود.

در تعیین دستمزد باید هزینۀ زندگی در منطقه محل سکونت خرج زندگی
کارمند در نظر گرفته شود.

در تعیین دستمزد باید عرضه و تقاضای نیروی کار در رشتۀ تقاضا و عرضۀ نیروی کار
مربوطه در نظر گرفته شود.

منبع: یافته های پژوهش

پژوهش حاضر موضع قرآن و روایات در باب حداقل دستمزد را بررسی کرده و چالش های اجرای روکیرد اسلامی 
در تعیین دستمزد را تحلیل نموده است. این تحقیق به سیاست گذاران اقتصادی کمک مکیند تا با توجه به مبانی 
شرعی، موارد اختلاف دستمزد را روشن کنند. اختلاف دستمزدها میتواند به دلیل سطوح مختلف تحصیلات، 
مشارکت و تجربه باشد که با اصول شرعی انصاف و عدالت همسو است. اصول اسلامی قاطعانه در برابر تبعیض 
دستمزد بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملیت یا فرقه تأیکد دارد. کارفرمایان مسئولیت ایجاد کی محیط کار منصفانه 

و عادلانه را دارند و به صراحت از »دستمزد برابر برای کار برابر« حمایت مکینند.
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نتیجه گیری

تعیین دستمزد موضوع پیچیده‌ای است و نظریه های متعددی در باب تعیین دستمزد، به دلیل نادیده گرفتن اصولی 
مانند عدالت، اخلاق و انصاف مورد نقد قرار گرفته اند. در مقابل، دیدگاه اسلامی بر اصولی همچون عدالت و 
اخلاق تأیکد دارد و روکیردی بالقوه و عادلانه تر را برای تعیین دستمزد پیشنهاد مکیند. ازاین رو به دلیل فقدان 
کی الگوی جامع و کیپارچه برای تعیین دستمزد، شکاف قابل توجهی در ادبیات اسلامی در این زمینه وجود 
دارد. این مقاله سعی کرده با استفاده از تحلیل موضوعی از طریق استفاده از داده های ثانویه و بررسی آیات و 

روایات در این زمینه، این شکاف را با توسعۀ چارچوب تعیین دستمزد پر کند.
چارچوب تعیین دستمزد پیشنهادی در این مطالعه کی روکیرد کلینگر و مبتنیبر اخلاق برای تعیین دستمزد 
است که با دیدگاه های اسلامی و متعارف سازگار است. این چارچوب شامل مقوله های مختلفی برای تعیین 
دستمزد، حصول اطمینان از همسویی با مبانی شرعی و تأیکد بر ملاحظات اخلاقی است. این روکیرد شامل 
ویژگیهای کارکنان، ویژگیهای شغلی، عوامل بازار، شیوه های جبران خسارت و اصول اسلامی است. توجه به 
این نکته حائز اهمیت است که اگرچه متغیرهای هر دسته ممکن است فراتر از موارد ذکر شده باشند، اما باید به 

اصول شرعی پایبند بوده و ارزش های اخلاقی را مدنظر قرار دهند.
بر  ارائه مکیند و  تفاوت های حداقل دستمزد تحت اصول اسلامی  از  این مطالعه همچنین درک عمیق تری 
دستمزد برابر برای کار برابر و رد تبعیض تأیکد مکیند. بااین حال، اجرای اصول شرعی در تعیین دستمزد با 
چالش های مختلفی، از جمله عدم وضوح و اجماع، اختلاف در تفسیر، عدم آگاهی از اقتصاد اسلامی و محدودیت‌های 
قانونی و مقرراتی مواجه است. برای غلبه بر این چالش ها، کی چارچوب نظارتی صحیح توسط سیاست گذاران، 

فقیهان و ذینفعان و کی روکیرد مشارکتی و مبتنیبر عملکرد توسط کارفرمایان پیشنهاد شده است.
در اصل، مطالعۀ حاضر با دیدگاهی منحصربه فرد در مورد تعیین دستمزد، پرورش روکیردی متعادل مبتنیبر 
ارتقا میدهد و استانداردهای اخلاقی را در  اقتصادی ـ اجتماعی را  بالقوه شرایط  عدالت و اخلاق که به طور 
کشورهای دارای اکثریت مسلمان بهبود میبخشد، ارائه شده است. این مطالعه میتواند به عنوان طرحی برای 

توسعۀ سیستم های تعیین دستمزد منصفانه مطابق با اصول اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرد.
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